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Abstract:
The Mirzayi family, aligned with Safavid policies, migrated from Iraq to Zanjan. The Safavid state sup-
ported the scholars of this family by granting them extensive lands. The Mirzayi family remained influen-
tial until the late Qajar period, being recognized as one of the prominent families of Zanjan. However, over 
the subsequent decades, their political and religious authority gradually declined, and today they hold no 
significant role in Zanjan society.

Purpose: This study aims to investigate and explain the political and religious position of the Mirzayi 
family, addressing the question: how did the political and religious status of the Mirzayi family in Zanjan 
deteriorate? What factors led to the decline of their authority and status?

Method and Research Design: The research employs a historical method with a descriptive-explanatory 
approach. It is based on library sources, articles, interviews, and documents related to the Mirzayi family 
from both governmental and private archives.

Findings and Conclusion: During the reign of Naser al-Din Shah Qajar, Mirza Abolqasem Mojtahed was 
a trusted advisor to the court and held a significant position among various social groups. After his death, 
his descendants assumed leadership roles within the Zanjan community, overseeing major religious courts. 
However, the family’s influence began to wane after Mirza Abotaleb, the second son of Mirza Abolqasem, 
migrated to Tehran, and the youngest son, Mirza Abodollah, died prematurely. Additionally, Mirza Abol-
makarem, the eldest son and successor as the family head and leading religious scholar in Zanjan, lacked 
the necessary strength, stability, and courage to manage various social and political developments, weaken-
ing the family’s standing. The Constitutional Revolution further harmed the Mirzayi family, accelerating 
their decline due to their ethical traits and political actions. The early deaths of some family members, 
alignment with Reza Shah's modernization efforts, financial disputes over ancestral inheritance, migra-
tion from Zanjan, and the pursuit of secular professions all contributed to the degradation of the family’s 
religious and political stature.

Keywords:Qajar; Mirza Abolqasem; Constitutional Revolution; Mirza Abolmakarem; Mirza Abotaleb; 
Mirza Mahdi.
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چکیده

خاندان میرزایی هم سو با سیاست های صفویان و با مهاجرت از عراق، به زنجان وارد شدند. درادامه دولت صفوی با 

اعطای زمین های فراوان، علمای این خاندان را پشتیبانی کرد. خاندان میرزایی در دوره های بعد تا اواخر عصر قاجار 

در اجتماع حضوری مؤثر داشتند و به عنوان یکی از خاندان های مهم زنجانی شناخته می شدند؛ ولی در دهه های بعد 

به تدریج مرجعیت و اعتبارشان رو به افول گذاشت و امروزه نقش و جایگاهی در جامعۀ زنجان ندارند.

هدف: در پژوهش حاضر با بررسی و تبیین موقعیت سیاسی و مذهبی و علل زوال جایگاه خاندان میرزایی، به این 

پرسش می پردازیم که جایگاه دینی و سیاسی خاندان میرزایی در زنجان چگونه ازبین رفت؟ و چه مسائلی موجب 

زوال اعتبار و جایگاه این خاندان شد؟

روش/ رویکرد پژوهش: روش مقاله، پژوهش تاریخی است که با رویکرد توصیفی-تبیینی و براساس منابع 

کتاب خانه ای، مقاله، مصاحبه و اسناد خاندان میرزایی در سازمان های دولتی و خصوصی، به موضوع پرداخته است.

یافته ها و نتیجه گیری: میرزاابوالقاسم مجتهد در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار طرف مشورت دربار قرار داشت و 

از جایگاهی بالا درمیان گروه های مختلف برخوردار بود. با مرگ او، بازماندگانش به ریاست بخشی از جامعۀ 

زنجان رسیدند و صاحب بزرگ ترین محاکم شرع شدند؛ ولی چند سال بعد با مهاجرت میرزاابوطالب فرزند دوم 

میرزاابوالقاسم به تهران و مرگ زودهنگام میرزاابوعبدالله فرزند کوچک تر میرزاابوالقاسم و نیز عدم اقتدار، ثبات و 

شجاعت لازم میرزاابوالمکارم در جریان های مختلف اجتماعی و سیاسی به عنوان جانشین پدر -بزرگ خاندان و عالم 

طرازاول در زنجان- به موقعیت و جایگاه میرزایی ها خدشه وارد آمد. جنبش مشروطه نیز به ضرر خاندان میرزایی 

تمام شد و آن ها بنابه خصایل اخلاقی و کنش های سیاسی، این زوال را تسریع کردند. مرگ زودهنگام برخی از اعضای 

خاندان میرزایی، همگامی بازماندگان با نوسازی های عصر رضاشاه، رقابت های مالی بر سر میراث اجدادی، مهاجرت 

از زنجان و کسب پیشۀ غیردینی، موجب انحطاط جایگاه مذهبی و سیاسی خاندان میرزایی شد.

کلیدواژه ها: قاجار؛ میرزاابوالقاسم؛ مشروطه؛ میرزاابوالمکارم؛ میرزاابوطالب؛ میرزامهدی.

استناد: رستمی، حسن. (1403). زوال و انحطاط جایگاه مرجعیت سیاسی و دینیِ خاندان میرزایی در جامعۀ زنجان. 
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1. مقدمه
علما در جریان های اجتماعی و سیاسی تاریخ ایران حضوری تأثیرگذار داشته اند. بعداز 
به قدرت رسیدن دولت صفوی، زمینۀ لازم برای نفوذ و اقتدار بیشتر علما فراهم شد و به تدریج 
خاندان های علمی از مناطق مختلف به ایران وارد شدند. این نفوذ بعداز رکود در دورۀ 
نادرشاه، در اعصار بعد ادامه یافت و علما در دورۀ قاجار به اوج اقتدار و جایگاه سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی رسیدند. بنابه اسناد و مدارک تاریخی، اغلب علمای بزرگ وابسته به 
خاندان های قدیمی، توان تهدید و تحدید اختیارات دولت را داشتند و در عرصۀ معادلات 
قدرت تأثیرگذار بودند. امر قضاوت و رسیدگی به مرافعه و مقابله با ظلم وستم حاکمان و 
خوانین، ازجمله اقدامات علما در جامعه بود. برخی از علما با دارابودن اراضی و مستغلات 

و قدرت و نفوذ فراوان، در جریان های مختلف اهداف و خواسته هایشان را پیش می بردند.
در ولایت خمسه با مرکزیت زنجان، خاندان میرزایی از گروه های مهمی بودند که از 
اوایل دورۀ صفوی با مهاجرت از عراق، بخشی از مرجعیت دینی و سیاسی منطقه را برعهده 
گرفتند. پادشاهان صفوی نیز با اهدای روستاها و اراضی فراوان، از آن ها حمایت کردند. 
میرزایی ها که از اوایل دورۀ قاجار یکی از مهم ترین خاندان های زنجانی بودند، در دهه های 
بعد و به تدریج جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را ازدست دادند. با مروری بر سرگذشت 
خاندان میرزایی از اواخر عصر قاجار تا دورۀ محمدرضاشاه پهلوی، سیری نزولی در 
جایگاه این خاندان دیده می شود. حال در پژوهش حاضر به این پرسش می پردازیم که 
چگونه مرجعیت دینی و سیاسی خاندان میرزایی ازبین رفت؟ و چه مسائلی موجب زوال 

اعتبار و جایگاه این خاندان شد؟
پیشینۀ پژوهش: در فصل نامۀ »فرهنگ زنجان«، یوسفِ محسنِ اردبیلی در مقاله ای با 
عنوان »رجال علمی زنجان، خاندان میرزایی«، برخی از بزرگان این خاندان را معرفی کرده است. 
مقالۀ فصل نامۀ »مطالعات تاریخ اسلام« بانام »اندیشه ها و کنش های سیاسی میرزاابوالمکارم و 
میرزاابوطالب زنجانی، برگی از مشروطۀ ایران و زنجان« نوشتۀ عباس قدیمی قیداری و حسن 

رستمی، فعالیت های برادران زنجانی در عصر مشروطه را بررسی کرده است.
پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای، مقاله، مصاحبه و با تکیه بر اسناد خاندان 

میرزایی در سازمان های دولتی و خصوصی، به شیوۀ توصیفی-تبیینی به موضوع پرداخته است.

2. موقعیت و جایگاه سیاسی و مذهبی خاندان میرزایی در اوایل عصر قاجار
خاندان میرزایی از خانواده های قدیمی زنجان بودند و به عنوان مرجعیت دینی و سیاسی 
آبادی  از  میرزاسلیم«  »مرادآقا  این خاندان  اعلای  منطقۀ خمسه شناخته می شدند. جد 

حسن رستمی 
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شاه کوفه واقع در منطقۀ حِلّۀ عراق مهاجرت کرد و با ورود به ایران، شاه تهماسب صفوی از او 
تجلیل کرد )موسوی زنجانی، ۱352، ص۱75؛ اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰(. »آقاسیدمحسن« 
از اجداد این خاندان در زمان حملۀ افغان ها، به روستاهای اطراف زنجان پناه برد؛ ولی 
کتاب خانه اش را به آتش کشیدند و ازبین رفت. »سیدمحمدکاظم« از نوادگان آقاسیدمحسن با 
طی دروس مقدماتی، راه عتبات را پیش گرفت و به درس آقاسیدعلی صاحب ریاض وارد 
شد. او در نجف به مقام اجتهاد نائل آمد و سال ۱22۴ق به زنجان بازگشت و به مدت هشت 
سال به ارشاد و محکمه داری پرداخت. محمدکاظم به دلیل بیماری در سال ۱232ق درگذشت 
)موسوی میرزایی، ۱326ب، صص 35-36؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. همسرش نیز 
به فاصلۀ شش ماه از دنیا رفت و ازبین فرزندانش، »ابوالقاسم« بعدها به اعتبار و شهرت رسید.
میرزاابوالقاسم سال ۱222ق متولد شد. با مرگ والدینش و اختلاف مالی اش با عموها، 
به سختی افتاد. اندکی بعد با طی تحصیلات مقدماتی و تشویق عبدالله میرزا )دارا(۱ حاکم 
زنجان، به قزوین رهسپار شد و به درس عبدالوهاب شریف قزوینی و محمدتقی برغانی 
وارد شد. او پس از بازگشت و اقامت چهارساله در زنجان، برای تکمیل تحصیلات به 
اصفهان راهی شد و به حضور محمدابراهیم کلباسی و محمدباقر شفتی رسید. میرزاابوالقاسم 
سال ۱252ق در سن 35سالگی با کسب اجازه از علما به زنجان بازگشت )شرح زندگی 

علمای خمسه، ۱۴۰۰، برگ ۸؛ اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰(.
میرزاابوالقاسم به دلیلِ حمایت میرزاآقاسی صدراعظم از تصوف و دشمنی اش با علما، 
در سال ۱26۰ق به تهران احضار و بازجویی شد. سال ۱263ق، علی اشرف خان ماکوئی 
حاکم زنجان به برخی از بانوان شهر تعرض کرد. زنی با استمداد از عابران و مغازه داران، میان 
بازار زنجان فریاد کشید، تااینکه جمعیت بزرگی شورش کردند و حاکم پس از ضرب وشتم، 
متواری شد. چون جریان شورش زنجانی ها به گوش شاه رسید، نایب ایشیک آقاسی به 
زنجان روانه شد. نایب که سبب طغیان را می دانست، با وساطت، از واکنش تنبیهی شاه 
جلوگیری کرد )سپهر، ۱35۱، ج2، ص9۱۴(. به گفتۀ نوادگان میرزاابوالقاسم، این جریان 
موجب بدبینی آقاسی به جدشان )میرزاابوالقاسم( شد؛ درنتیجه بار دیگر او برای محاکمه 
به تهران احضار شد. او در جلسۀ محاکمه بی ترس و بی ملاحظه، سخن آقاسی دربارۀ 
بازگشت دوبارۀ حاکم به زنجان را با جملۀ »کلُّ مفعولٍ منصوب«2 جواب داد. این موضوع 
تبعید و اقامت دوبارۀ میرزاابوالقاسم در تهران را باعث شد. مدتی بعد با مرگ محمدشاه 
قاجار و برکناری صدراعظم ]آقاسی[، میرزاابوالقاسم به زنجان بازگشت و حوزۀ درس و 

محکمۀ پدر را در اختیار گرفت )میرزایی، مصاحبه، ۱399؛ میرزایی، بی تا، ص3(.

1- دارا: تخلص عبدالله میرزا در شعر.

2. این عبارت دوپهلوست. معنای ظاهری 

آن به علم نحو مربوط می شود که در آن 

حرکت مفعول در جمله فتحه (نصب) است 

و درنتیجه مفعول ازجملۀ منصوبات است. 

مفعول همچنین در فقه اسلامی بر انجام 

گوشۀ  و  دارد  دلالت  (لواط)  شنیع  کاری 

میرزاابوالقاسم به این موضوع است؛ و در 

این عبارت به این معنا است که: در حکومت 

تو تمام خطاکاران (لواط کاران) به حکمرانی 

منصوب شده اند.

زوال و انحطاط جایگاه 
مرجعیت سیاسی و دینیِ...
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با آغاز جنگ بابیت در زنجان، میرزاابوالقاسم در کنار امام جمعه سیدمحمد مجتهد، به 
مقابله با طرفداران علی محمد باب برخاست و آثاری در رد بابیان نوشت )اعتضادالسلطنه، 
۱362، ص62؛ محبوبی اردکانی، ۱3۸۰، ج2، صص 755-756(. نتیجۀ این جنگ برای 
زنجان بی خانمانی و کشتار بود؛ ولی موجب شهرت هرچه بیشتر میرزاابوالقاسم شد و 
با  به او خلعت های فراوان بخشید )اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰(.  نیز  ناصرالدین شاه 
از  که  )امام جمعه(  سردانی  مجتهد  سیدمحمد  و  شیخ الاسلام  میرزانصرالله  درگذشت 
علمای بزرگ منطقۀ خمسه بودند، جایگاه و اشتهار میرزاابوالقاسم بالاتر رفت. در سال 
۱27۰ق، استفتاء مغرضان از ملاآقا دربندی طهرانی دربارۀ مقام علمی میرزاابوالقاسم و 
میرزاعبدالواسع امام جمعه فرزند سیدمحمد مجتهد، موجب ارسال این نوشته شد: »شئون 
و مراتب ایشان در مرتبه ای است که حکم احدی از علمای آذربایجان۱ به حکم ایشان 
مقدم نخواهد شد. درعین تعارض و علاوه براین مکرر گفته ام و نوشته ام که ایشان -متع 
الله المسلمین بوجودهما-2 ازَقبِلِ این احقرِ عباداللهِ خادم العلوم امین و وکیل می باشند« 
)اسناد انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان، ۱۴۰2(. در سال های بعد، شهرت میرزاابوالقاسم 
به جایی رسید که در مسائل قضایی مربوط به زنجان، طرف مشورت مستقیم شاه قاجار 
قرار می گرفت؛ به طوری که یکی از درباریان پیشنهاد داد لقب »افتخارالعلما« به یکی از 
فرزندانش اعطا شود. در اواسط دورۀ ناصری، طبقات مختلف در نامه ها او را با القابی 
نظیر »قبله گاه ها«، »امیدگاه ها«، »مخدوما«، »سرکار مجتهد«، »نایب الامام«، »فخرالمحققین« 
و »ختم المجتهدین« خطاب می کردند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2؛ قاسمی اندرود و 

خطیبی، ۱39۴، ص5۱(.
وفات میرزاابوالقاسم پس از دوره ای بیماری، در سال ۱292ق روی داد. باتوجه به جایگاه 
بالا و شهرت او درمیان گروه های مختلف، فرزندان و نوادگان او بانام »میرزایی« شناخته 
شدند و مزارش در دهه های بعد موردتوجه سیاحان داخلی و خارجی قرار گرفت )شرح 
زندگی علمای خمسه، ۱۴۰۰، برگ 7-۸؛ براون، ۱3۸۱، ص۱۰۱؛ سررشته دار، ۱3۸۰، ج۱، 
ص۱۴2(. با مرگ میرزاابوالقاسم، فرزندانش به جریان ها و حوادث مختلف اجتماعی وارد 

شدند؛ موضوعی که به نظر می رسد شروع انحطاط میرزایی ها در سال های بعد بوده باشد.

3. آغاز زوال خاندان میرزایی در سال های پیش از مشروطیت
میرزاابوالقاسم مجتهد، سه فرزند پسر داشت بانام های عزالدین محمد ابوالمکارم )۱255-
۱33۰ق(، فخرالدین محمد ابوطالب )۱259-۱329ق( و شمس الدین محمد ابوعبدالله )۱262-
اسناد خاندان  ۱3۱3ق( )دارالسعادۀ زنجان...، ۱397، ص۱3۱؛ زنجانی، ۱393، ص۱۸۰؛ 

1- علمای عتبات غالباً روحانیون ترک زبان 
ایران را به دلیل جایگاه و اهمیت دارالسلطنۀ 
می کردند  خطاب  آذربایجانی  تبریز، 
صص  ج2،   ،1349 کرمانی،  (ناظم الاسلام 

.(132-131
2- متع الله المسلمین بوجودهما: خداوند از 

وجود ایشان به مسلمین بهره دهد.
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میرزایی، ۱۴۰۰(. این سه برادر پس از طی دروس مقدماتی در زنجان و تحصیل در شهرهای 
مختلف، به نجف رهسپار شدند. برادران میرزایی پس از اتمام تحصیلات حوزوی، با کسب 
اجازه از علما به زنجان بازگشتند و به شغل محکمه داری پرداختند. در اسناد سال های پس از 
تحصیلشان، عرایض، شکوائیه ها، تأیید رسید، نظارت بر اماکن موقوفه و انجام مصالحه نامه و 

مبایعه نامه وجود دارد )اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
با مرگ پدر، میرزاابوطالب که به لحاظ علمی بالاتر از سایر برادران به نظر می رسید، با 
هدف ترقی و رفاه بیشتر، در سال ۱3۰۰ق به تهران راهی شد )موسوی میرزایی، ۱326ب، 
ص۴2؛ شبیری زنجانی، ۱399، ج۴، ص۴6۸(. با مهاجرت میرزاابوطالب )یکی از فرزندان 
میرزاابوالقاسم(، عرصه برای قدرت یابی علمای رقیب فراهم شد. به گفتۀ احتشام السلطنه، میانۀ 
میرزاابوالمکارم با سایر برادرانش مساعد نبود. میرزاابوعبدالله »آمدورفت و مداخله در امورش 
زیاد و میرزاابوطالب متکبر، کم عقل، پرمدعا و بی پول و از دو برادرش بدتر و دارای خبط دماغ 
بود. مردی متفرعن ]و[ خیال پرداز بود. شاه زاده رکن الدوله برادر شاه را تقی می خواند و هر 
وقت ملاقاتی دست می داد، از خبط و خطاهای شاه و مشورت هایی که به وسائل محرمانه از 

او می کرد، صحبت می نمود« )احتشام السلطنه، ۱392، ص۸۸ و صص ۱59-۱5۸(.
از  بیشتر  علما  دربین  -که  ۱3۱3ق  سال  در  میرزاابوعبدالله  زودهنگام  مرگ  با 
میرزاابوالمکارم قدرت داشت و به هیئت حاکمه نیز نزدیک بود- برادر بزرگ تنهاتر از 
گذشته شد و مدتی از فرط ناراحتی مریض شد )احتشام السلطنه، ۱392، ص۸۸؛ اسناد موزۀ 
مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. به گفتۀ محسن میرزایی نوۀ ابوعبدالله، او به لحاظ خصایل نفسانی، 
شجاع تر از میرزاابوالمکارم بود و در مجالس علما، مقابل اقتدار علمای نوظهور روستایی 
ملاقربان علی  نظیر  تازه واردی  روحانیان  برآمدن  می ایستاد.  ملاقربان علی  آخوند  نظیر 
دشمنی دامنه داری را درپی داشت. ملاقربان علی فرزندان میرزاابوالقاسم را به طعنه »میرزا 
اوشاق لاری«۱ می نامید )میرزایی، مصاحبه، ۱399(. این رقابت ها عرصه ای برای قدرت نمایی 
و پیشبرد اهداف گروه های مخالف بود و عاملی برای زوال جایگاه اجتماعی خاندان 
میرزایی به نظر می رسید. دراین باره، میرزاابوالمکارم در جریان اعطای مناصب فراش باشی، 
داروغگی، بیگلربیگی و پیشکاری، به مخالفت با حاکم شهر پرداخت و با پشتیبانی برخی 
از گروه ها بر سر مسائل پیش پاافتاده، مرجعیت و جایگاه بالای اجتماعی و مذهبی خاندان 
را پائین آورد )احتشام السلطنه، ۱392، صص ۱۰9-۱۱2؛ سالور، ۱37۴، ج2، ص۱563؛ 

حاجی وزیر، ۱3۸9، صص ۱۸7-۱۸6(.
نوع برخورد با گروه های مختلف در جذب و دفع افراد تأثیرگذار بود. میرزاابوالمکارم 
غالباً پیشکارانش را با عناوینی نظیر »عالی مقام« و »عالی قدر« خطاب قرار می داد و دربانان 

1. فرزندان میرزاابوالقاسم مجتهد به لحاظ 
سن وسال کمتر از آخوند ملاقربان علی بودند 
و ازسوی دیگر جزو علمای رقیب به شمار 
می رفتند. ملاقربان علی نیز به لحاظ جایگاه 
علمی، آن ها را در حد و اندازۀ خودش تلقی 
نمی کرد؛ بنابراین با اطلاق لقب »بچه های 

میرزا« ]بچه میرزا[ درصدد تحقیر آنان بود.
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و مأموران زیردست را با لقب های شایسته تکریم می کرد. این عطوفت و رأفت پسندیده 
بود؛ ولی راه سوءاستفاده و خیانت را می گشود. میرزاابوالمکارم در نامه ای به پیشکارش 
بانام های مشهدی رضا و لطف علی را به خیانت متهم کرد.  »ملاعلی«، دو تن از رعایا 
نایب ملاعلی نیز با سوءاستفاده از رفتار ارباب، راه خیانت پیش گرفت و به آزار روستائیان 
پرداخت )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. ازسوی دیگر، میرزاابوطالب با اقامت در تهران، 
به روستاهای ملکی در منطقۀ خمسه نظارت مستقیم و نزدیکی نداشت و با مشکلات 
متعددی مواجهه بود. »آقاکلب علی« پیشکارش نیز در روستاهای هلیل آباد و اغول بیک، 
اهتمام و دقت چندانی بر درآمدها نمی کرد؛ بنابراین در سال های پیش از مشروطه، عایدی ها 
سیر نزولی داشت. دراین بین بخشی از سهم میرزاابوطالب در روستاهای ملکی، به وسیلۀ 
مأموران حکومت و به بهانۀ اقدامات دیوانی مورد سوءاستفاده قرار می گرفت و او به ناچار 

از ناصرالدین شاه قاجار یاری می خواست )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
سیستم مالیات بندی را قائم مقام فراهانی براساس »بنه« بنا کرد و ترتیب دادن »بنیچه« 
با  مالیۀ کشور  بود. شالودۀ سازمان  توأم  مالیاتی  با سیستم  برای قشون و سربازگیری، 
اصلاحات دورۀ امیرکبیر به روال جدیدی افتاد )یکتایی، ۱352، ص۱۴۸(؛ ولی پس از 
به  این مسئله  از  بازگشت و  به روال سابق  مالیات گیری  کشته شدن صدراعظم، روش 
فراخور عناصر و گروه ها، و با دوری و نزدیکی به دولت سوءاستفاده می شد )مجلسی، 
۱35۰، ص6۸(. به گفتۀ جمال زاده، میزان مالیات دریافتی در ایران به یک شکل نبود؛ بنابراین 
به سختی می توان اطلاعاتی مبنی بر منشأ و مبنای مالیات در ایران ارائه کرد )جمال زاده، 
۱362، ص۱2۴(. مالیات های تحمیلی حکومت های وقت و درمقابل، مقاومت و کتمان 
روستائیان، ازجمله مباحث مهم در روابط دولت و مردم بود. در زنجان تخفیف مالیاتی با 
نامه نگاری و توصیۀ حاکمان، برای اراضی متنفذانی نظیر میرزاابوالمکارم پذیرفته می شد 
)ساکما، 296/۰۰55۰6، ص2(؛ ولی غالباً در زمان اعزام مأموران مالیه از مرکز، ملاحظه 
و تخفیف وجود نداشت و در ایام قحطی و خشک سالی، فشار زیادی بر روستائیان و 
زمین داران وارد می آمد. میرزاابوالمکارم در سال های تنگدستی و عسرت مردم، با این 
چالش ها مواجهه بود. او دراین باره به پیشکارش می نویسد: »مستشارِ خراسان برای ممیزی 
قزوین و خمسه می آید. وارد قزوین شده]است[ با هشت کالسکه و درشکه و دوازده یدک. 
نمی دانم چه خواهد شد. مهرآباد را مخفی نمی شود کرد. خدابنده لو را در زیرِ زمین دفن 
نمی شود نمود؛ اما دو عذر موجه داریم، بلکه سه عذر. یکی آن که شاهسون نمی گذارد 
مهرآبادی مزارع آبی خود را زراعت نماید. دوم آب نداریم، غالباً دیمی است. سالی که 
باران نشد، چیزی نداریم. سیمّ این که سرباز و سوار داریم، مخارج آن ها به قدر یک مالیاتی 
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است. باری خیالاتی است که می کنیم، تا خدا چه مقدر فرماید« )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، 
۱۴۰2(. قتل و غارت شاهسون ها که در سند بالا اشاره شد، از چالش های مهم زمین داران 
منطقه بود. »اینانلوها« طایفه ای از ایل شاهسون محال خرقان، در پهنه ای بین صائین قلعۀ 
آذربایجان و خمسه سکونت داشتند؛ ولی »افشارها« در اوایل عصر قاجار وارد منطقۀ 
خمسه شدند. فتح علی شاه نیز طایفۀ »دَویرَن« را از مغان به سمت دره های حاصل خیز 
قزل اوزن کوچاند )تاپر، ۱3۸۴، صص ۱56 و ۴۱۴( و آن ها در دره های علیای قزل اوزن از 
قافلان کوه تا انتهای ماه نشان و انگوران اسکان یافتند. ییلاق آن ها ارتفاعات شمالی دره های 
مذکور در همسایگی آذربایجان بود )فیلد، ۱3۴3، ص۱۸۴(. دویرن ها به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی در همسایگی روستاهای خاندان میرزایی نظیر مهرآباد، ابراهیم آباد و باغلوجه 
بودند و غالباً در سال های قحطی و ضعف حکومت، با استفاده از وضعیت نامساعد راه ها 
و کمبود قراسوران ها، حمله می کردند. اگر یکی از کدخدایان شاهسون با حکومت محلی 
کدورتی پیدا می کرد، روستاها و مزارع اطراف غارت می شد )حبل المتین کلکته، س۱2، 
ش۱3، ۱9رمضان۱322ق، ص6؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. برخی از شاخه های 
ایل دویرن نیز که در نزدیکی روستاهای میرزاابوالمکارم بودند، از غارت ها مصون نبودند 
و غالباً محکمۀ میرزاابوالمکارم مکان رسیدگی به شکایت روستائیان و عشایر بود )اسناد 

موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
وضعیت اقتصاد دورۀ قاجار که با مجموعه ای از نابه سامانی ها و بی توجهی های طبقۀ 
حاکم همراه بود، راه را برای مسائل مختلفی مانند رقابت و تلاش برای حذف رقبا فراهم 
می کرد. برخی مواقع رقابت های اقتصادی با هدف تصاحب زمین، به ستیز و دشمنی 
دامنه داری منجر می شد. رقابت های اقتصادی خوانین بزرگ خمسه جهان شاه خانِ امیرافشار 
و ذوالفقارخانِ اسعدالدوله نمونه ای از این موارد بود )عیسوی، ۱362، صص ۸5-۸6؛ 
رستمی و بیات، بهار ۱۴۰2، ص77(. خریدوفروش زمین به همراه دلالی و سندسازی، در 
رقابت های اقتصادی وجود داشت. در نامه ای از میرزاابوطالب به میرزاابوالمکارم، ناکامی 
در معامله ای سودآور وجود دارد. او با انتقاد از بدعهدی و کم توجهی در خرید زمینی 
مرغوب، به انتقاد از رویۀ نظام السلطنه می پردازد. به گفتۀ میرزاابوطالب، مباشرانی نظیر 
ملاسبزعلی و عبدالوهاب، با هدف تصاحب اراضی خان چایی در ابتدای طارم علیا، معاملۀ 
سودآورش را بر هم زده اند و فروشنده را به تغییر قیمت و افزایش نرخ خارج از عرف 
مجاب کرده اند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. این مسئله در زمان حاکمان نادرستی 
مانند سالارالدوله، بیش ازپیش به موقعیت و اقتدار جایگاه خاندان میرزایی در زنجان لطمه 
زد. علاوه بر زیان فرزندان میرزاابوالقاسم در امر خریدوفروش زمین، افزایش محصول در 
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سال های بارش، غالباً بر کاهش قیمت محصولات و کسری درآمدها تأثیر می گذاشت و 
محصول به دلیل حضور رقبای متعدد، بر روی زمین باقی می ماند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، 
۱۴۰2(. برادران میرزایی با این موانع و چالش های اقتصادی و اجتماعی و همراه با مرگ 

برادرشان میرزاابوعبدالله وارد سال های مشروطیت شدند.

4. عصر مشروطه، حضور فرزندان میرزاابوالقاسم موسوی1 در میدان سیاست 
و مذهب

گرفتند.  قرار  حوادث  میانۀ  در  میرزاابوالقاسم  فرزندان  مشروطیت،  جنبش  آغاز  با 
میرزاابوالمکارم و برادرزاده اش میرزامهدی -که در حوزۀ علمیۀ نجف به تحصیل مشغول 
بود- به ترتیب به عنوان رئیس و عضو انجمن ولایتی تعیین شدند )میرزایی، مصاحبه، 
۱399؛ بهزادی، ۱3۸9، ص32۴(. قرارگرفتن خاندان میرزایی و برخی از گروه های شهری 
در رأس مهم ترین نهاد مشروطیت در زنجان و انتخاب شیخ ابراهیم زنجانی به عنوان اولین 
نمایندۀ خمسه در مجلس شورای ملی، واکنش گروه های رقیب را برانگیخت )روزنامۀ 
انجمن تبریز، س۱، ش۱۴3، 22شعبان۱325ق، ص3؛ زنجانی، ۱393، صص 229-23۰؛ 
تا  از حوادث  اسناد، مجموعه ای  و  منابع  براساس  رستمی، ۱۴۰2، صص ۱5۴-۱53(. 
به توپ بستن مجلس، زنجان را به یکی از کانون های بحران تبدیل کرد و میرزاابوالمکارم 
را به میانۀ حوادث کشاند. مخالفان مشروطه و گروه های نوظهور روستایی با مشاهدۀ 
پیش گامی میرزاابوالمکارم، به دفتر انجمن ولایتی و بازار زنجان حمله کردند و اندکی 
بعد پس از غارت دارالحکومه، سعدالسلطنه حاکم زنجان کشته شد. میرزاابوالمکارم با 
مصلحت اندیشی و رعایت منافع خاندانی، اقدامی قاطع درمقابل طرفداران ملاقربان علی 
و مهاجمان انجام نداد و به خانه نشینی و نامه های اعتراضی بسنده کرد )قدیمی قیداری و 

رستمی، ۱۴۰۱، صص ۱۱۸-۱۱7(.
با بسته شدن مجلس شورای ملی و اعدام، تبعید و فرار مشروطه خواهان، میرزاابوالمکارم 
برخلاف مقاومت مجاهدان تبریز و گیلان، با خانه نشینی بر تکاپوی مشروطه طلبان زنجان 
تأثیر گذاشت. او در روزهای حمله به تهران –و درحالی که عظیم زاده به عنوان نمایندۀ 
می کرد-  تلاش  مشروطه خواهان  تقویت  و  پشتیبانی  برای  زنجان  در  تنکابنی  سپهدار 
درمقابل درخواست حمایت از مجاهدین، سیاست انزوا و خانه نشینی برگزید و در روزهای 
حساس نبردِ محمدعلی شاه با مشروطه خواهان، به انتظار پیروزی مشروطه خواهان ماند تا از 

ضررهای احتمالی جلوگیری کند )قدیمی قیداری و رستمی، ۱۴۰۱، صص ۱2۰-۱۱9(.
سیاست های خاندانی و همراهی میرزاابوالمکارم با جبهۀ مشروطیت، تبعات درازمدتی 

1. به دلیل اعتبار و جایگاه میرزاابوالقاسم 
موسوی، فرزندان و نوادگان او به دلیل شهرت 
»میرزایی«  بانام  میرزا،  لقب  به  جدشان 
شناخته می شدند. آنان خودشان را غالبا با 
شهرت موسوی زنجانی و موسوی میرزایی 

معرفی می کردند.
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داشت. برای نمونه با حملۀ قوای مشروطه به زنجان و مجازات مخالفان که با تبعید 
ملاقربان علی به عتبات همراه بود، به دلیل محبوبیت این روحانی برجسته دربین مردم 
زنجان، میرزاابوالمکارم در رأس اتهام ها قرار گرفت و تا دهه های بعد کدورت و ناراحتی 
بر جای ماند )روحانی، ۱3۴7، ص56؛ قائمی، مصاحبه، ۱۴۰2؛ آیت الله حسینی زنجانی، 
مصاحبه، ۱۴۰2(. این شهرت و محبوبیت ملاقربان علی و همگرایی اش با شیخ فضل الله 
نوری، در دهه های بعد موجب احیای مراسم هیئآت مذهبی در خانه اش شد؛ ولی مجموع 

خانه های میرزایی ها با بی مبالاتی بازماندگان و بی اعتنایی مردم و دولت ازبین رفت.
میرزاابوطالب با اقامت همیشگی در تهران، به تدریج درمیان دربار و سفارت خانه های 
در  او  انگلستان،  کارگزار  به گزارش  کشورهای مهم طرف مشورت و صاحب نظر شد. 
سال های پیش از مشروطه از مهم ترین علمای تهران به شمار می رفت )خسروشاهی، ۱395، 
ص356؛ رئیسِ طوسی، ۱۴۰۱، ص۴۱۸(. با آغاز جنبش مشروطه، میرزاابوطالب به چگونگی 
مجلس، جایگاه نمایندگان و نوع حکومت مشروطه انتقاداتی داشت که نظراتش را برای 
پیشگیری از هرگونه سوءنیت و سوءبرداشت منتشر کرد )زرگری نژاد، ۱39۰، ج۱، ص۱7۰؛ 
حبل المتین کلکته، س۱۴، ش23، 6ذی حجۀ۱32۴ق، ص۱5(. او درادامه باتوجه به حوادث 
جاری عصر مشروطه، رقابت و دشمنی مجلس با دربار و بی اعتنایی به خواسته هایش، به 
جبهۀ حامیان شاه پیوست )تفرشی حسینی، ۱35۱، ص6۱؛ احتشام السلطنه، ۱392، صص 
۱5۸-۱59(. مهم ترین اقدام سیاسی میرزاابوطالب، حضور در میدان توپ خانه و همکاری 

برای به توپ بستن مجلس بود )کسروی، ۱3۸3، صص 5۱۴-5۱۱(.
با آغاز استبداد صغیر و بدعهدی شاه در تأسیس »مجلس کبرای دولتی«، میرزاابوطالب در 
چرخشی سیاسی، به جبهۀ مشروطه خواهان پیوست و در تجمع های حرم عبدالعظیم شرکت 
کرد )ملک زاده، ۱3۸7، جلد ۴و5، ص9۸۱؛ کتاب نارنجی، ۱366، ج2، ص۴2(. مواضع انتقادی 
میرزاابوطالب در دورۀ استبداد صغیر، موجب مصونیتش از مجازات در زمان فتح تهران شد. او 
درادامه با مشاهدۀ بی اعتنایی رهبران مشروطه برای مشارکت دادنش در مسائل سیاسی -که به 
خانه نشینی اش منتهی شد- و رقابت های احزاب در مجلس دوم با شعارهایی نظیر جدایی دین از 
سیاست -که با بینش و خواسته اش در قالب گفتمان اتحاد اسلامی مغایر بود- به جبهۀ طرفداران 
محمدعلی شاه بازگشت و درنتیجه موردانتقاد و تهدید قرار گرفت. درادامه، میرزاابوطالب با 
افزایش فعالیت های ضدمشروطه اش، شبانه در کتاب خانۀ شخصی اش به مرگی مشکوک 

درگذشت )عزیزالسلطان، ۱376، ج2، ص2۰۰۰؛ اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰(.
برد  ازبین  را  میرزاابوطالب  زیاده خواهی،  ماجراجویی و  به نظر می رسد که غرور، 
)احتشام السلطنه، ۱392، ص۱5۸؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. او برخلاف برادر 

زوال و انحطاط جایگاه 
مرجعیت سیاسی و دینیِ...



88
گنجینۀ اسناد، سال 34، دفتر اول، بهار 1403 شمارۀ پیاپی 133

بزرگش، با هدف کسب مقام، شهرت و مرجعیت دینی و سیاسی، به جریانی وارد شد که به 
انزوا و مرگ مشکوکش انجامید. میرزاابوطالب فرزند پسر زنده ای نیز نداشت تا ادامه دهندۀ 
راهش باشد؛ بنابراین دست خاندان میرزایی برای همیشه از رسیدن به عالی ترین مراتب 

قدرت و موقعیت سیاسی و مذهبی کوتاه شد.

5. موانع و چالش های نوادگان میرزاابوالقاسم مجتهد در سال های پس از 
مشروطیت

یک سال بعداز درگذشت میرزاابوطالب، برادر بزرگ ترش میرزاابوالمکارم هم در سال 
۱33۰ق به دلیل بیماری از دنیا رفت. با مرگ میرزاابوالقاسم پسران میرزاابوالقاسم مجتهد 
میرزاابوالمکارم،  مرگ  ص۱33(.  ۱326الف،  میرزایی،  )موسوی  رفتند  ازمیان  به کلی 
انحطاط جایگاه مذهبی و سیاسی خاندان میرزایی را شدت بخشید؛ چون ازمیان نوادگان 

میرزاابوالقاسم، هیچ کدام اعتبار و نفوذ پدرانشان را نیافتند.
میرزاابوالمکارم پنج فرزند پسر داشت که ابراهیم، احمد، ابوالقاسم، کاظم و اسماعیل نام داشتند 
)موسوی میرزایی، ۱326الف، صص ۱33-۱3۴؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. ابراهیم فرزند 
بزرگ، علاوه بر ادارۀ محکمۀ پدر، به عملکرد مباشران هم رسیدگی می کرد. سایر فرزندان در 
سنین نوجوانی بودند و به تحصیل علوم مقدماتی می پرداختند. با راهی شدن میرزاابراهیم به 
عتبات، ابوالقاسم به امور مالی خانواده رسیدگی می کرد؛ ولی به دلایلی مانند ادامۀ تحصیل، امر 
نظارت را ناتمام گذاشت و به عتبات راهی شد. دراین بین ابراهیم در سال ۱3۴2ق براثر بیماری 
درگذشت و وضعیت معیشت بازماندگان به مخاطره افتاد )موسوی میرزایی، ۱326الف، ص۱33؛ 

اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2؛ اسناد خاندان حسینی زنجانی، ۱۴۰2(.
میرزاابوطالب فرزند پسری بانام علی داشت که در کودکی از دنیا رفت؛ بنابراین 
فرزند  کوچک ترین  میرزاابوعبدالله  درگذشت  با  نگذاشت.  برجای  خود  از  نسلی  او 
میرزاابوالقاسم، دو فرزندش بانام های مهدی و علی در سنین نوجوانی بودند. علی پس از 
طی دروس مقدماتی، به عتبات روانه شد و پس از مراجعت به زنجان، گوشۀ انزوا برگزید 
و در امور مداخله ای نکرد )میرزایی، مصاحبه، ۱399؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. 
دراین بین میرزامهدی۱ ریاست خاندان را برعهده گرفت )اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰؛ 

میرزایی، بی تا، ص3؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
عتبات،  به  تحصیل  ادامۀ  برای  میرزاابوالمکارم  فرزند  ابوالقاسم  عزیمت  پس از 
اختلاف های مالی او با میرزامهدی آغاز شد. برادرش احمد در نامه ای، با تأکید بر پرهیز 
از هرگونه عداوت و دشمنی، به مدارا و حل اختلاف توصیه کرد؛ ولی ابوالقاسم چند 

با  1296ق،  سال  متولد  میرزامهدی   .1
این  بود.  عموزاده اش میرزاابراهیم هم سن 
دو بزرگ ترین نوادگان پسری میرزاابوالقاسم 
مجتهد بودند (اسناد خاندان میرزایی، 1400؛ 

اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، 1402).
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سال بعد دوباره درمقام مدعی برآمد )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. بنابر اسناد و گفتۀ 
معمرین، در دورۀ پهلوی فرزندان میرزامهدی تولیت مساجد را برعهده داشته اند؛ بنابراین، 
به نظر می رسد منازعۀ ابوالقاسم و میرزامهدی بر سر تولیت رقباتی نظیر مساجد خاندانی، 
به نفع میرزامهدی تمام شده باشد )گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2؛ قائمی، مصاحبه، ۱۴۰2(. 
ابوالقاسم در میانۀ دورۀ رضاشاه و اندکی بعداز اختلاف مالی با عموزاده، به گیلان مهاجرت 
کرد و با استخدام در بخش دوایر دولتی، دستش از عایدات تولیت کوتاه شد )موسوی 

میرزایی، ۱326الف، ص۱3۴؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
هرچند جنبش مشروطیت قوانینی در راستای تعدیل ظلم بر گروه های فرودست وضع 
کرد، ولی مناسبات موجود چندان تغییری نکرد و طبقۀ بالا به سوءاستفاده و تعدی خود 
ادامه داد )یزدانی، ۱۴۰۱، صص 25۱-253؛ انوشیروانی، ۱36۱، صص 2۰6-2۰7(. در این 
راستا، ظلم وستم نایبان خاندان میرزایی در سال های پس از مشروطیت نیز ادامه داشت. آنان 
باوجودِ دگرگونیِ ساختار سیاسی و تحدید قدرت هیئت حاکمه، از روستائیان بهره کشی 
می کردند. چالش ها در مواقع دوری ارباب بیشتر هم می شد. خاندان میرزایی با داشتن 
زمین های وسیع، نایبان متعددی داشتند که نظارت بر آن ها دشوار بود. یکی از روستائیان 
در نامه ای به میرزامهدی می نویسد: »از روزی که به عتبات تشریف بردید، نایب و آدم های 
آقا ما را اذیت می کنند و بهرۀ مرا نمی گذارند، ببرم« )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. 
نایبان در زمان حضور ارباب نیز به آزارها ادامه می دادند. در نامه ای از روستائیان می خوانیم: 
باشید، از آن وقت ]که[ به قریه وارد شدند، مشغول  از اعمال کرد۱ مباشران جویا  »اگر 
عیش ونوش اند. با آن اشخاص ها در اوطاق2 نزد بخاری نشسته، دماغ می کشند3 و تابه حال 
به این جانثار۴ توجهی نشده است«. باید افزود هنگامی که ارباب حضور داشت، غالباً نایب و 
رعیت یکدیگر را متهم می کردند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. مشکلات همجواری 
با ایل شاهسون، در سال های پس از مشروطه نیز ادامه داشت. آن ها به روستاها حمله 
می کردند و محصولات را می بردند و مأموران حکومتی نیز غالباً به دلیل فرار شاهسون ها به 
کوه ها و دشت ها، توانایی نداشتند آن ها را تعقیب کنند. برخی از شاهسون ها، روستائیان را 
به مقاومت و سرپیچی در پرداخت بهره های مالکانه تشویق می کردند و درنتیجه، روستائیان 
و پیشکاران نیز با عدم تمکین، زوال و انحطاط بنیان های اقتصادی میرزایی ها را تسریع 

می کردند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
حملۀ عشایر، راهزنان و باجگیران به روستاها که با ضعف حکومت و قراسوران ها 
همراه بود، تأثیری مستقیم بر میزان عایدات خاندان میرزایی داشت. جو، یونجه، گندم، 
الاغ، مرغ، سینه بند، جاجیم، زین اسب و جوراب از موارد غارتی بود. مأموران حکومت 

1. عملکرد صحیح است.
2. اطاق صحیح است.

3. به دلیل سرمای بیرون، پای بخاری نشسته 
بودند و آب دماغ خود را بالا می کشیدند.

4. جان نثار صحیح است.
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و خوانین محلی نظیر امیراصلان بیک و نایب عبدالحسین نیز با ورود به روستاها و اقامت 
چندروزه، علوفه و گوسفندان را به یغما می بردند. نتیجۀ غارت ها، غالباً چماق کشی و 
قمه کشی در املاک میرزایی ها بود. گزارش های روستائیان نیز به دلیل مسافت طولانی با 
زنجان، با نامه نگاری و اعتراض خاندان میرزایی به دارالحکومه و دولت فیصله می یافت و 

درنتیجه اقدام مؤثری انجام نمی شد )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
مالیه در سال های پس از  ادارۀ  مالیات و مقاومت رعیت دربرابر مأموران  موضوع 
مشروطه، ناکارآمدی نهادهای نوبنیاد و فهم اندک مأموران و برخی از کارگزاران از ماهیت 
و اهداف جنبش را نشان داد )مذاکرات مجلس سوم شورای ملی، 3شوال۱333ق، جلسۀ 
در گزارشی،  بود.  اهالی همراه  مأموران و غارت  واکنش  با  غالباً  مقاومت ها  این   .)6۱
پیشکاران به میرزایی ها نوشته اند: »از تفصیل فوق، مأمورین تفریط کرده، مأمورین به شهر 
فرستاده اند.۱ دو رأس بره نیز سرش بریده اند و خورده اند و یک رأس بزغاله را هم سرش 
بریده اند«. در این مواقع کم توجهی خاندان میرزایی، دردورنج اهالی بی پناه را بالا می برد و 

ابِراز نارضایتی با نیش و کنایه پایان می یافت )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.

6. میرزامهدی موسوی در سال های زوال و انحطاط خاندان میرزایی
میرزامهدی به دلیل جایگاه بالای علمی و با اقامۀ نماز میتِ بر میرزاابوالمکارم و وصایت 
عموی دیگر میرزاابوطالب، به عنوان رئیس خاندان و مرجع دینی شناخته شد )موسوی 
میرزایی، ۱326الف، ص۱33؛ میرزایی، مصاحبه، ۱399؛ اسناد انجمن تاریخ و فرهنگ 
زنجان، ۱۴۰2(. او در اغلب رخدادهای زنجان طرف مشورت قرار داشت. نامه به وزارت 
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه درزمینۀ مقالۀ انتقادی نشریۀ بی طرف دربارۀ اقدامات 
حکومت خمسه و رقابت بر سر تولیت موقوفات مسجد جامع شهر، نمونه هایی از حضور 
میرزامهدی در مسائل جاری بود )بیات و کوهستانی نژاد، ۱372، ج۱، صص 3۱9-32۱؛ 
ساکما، 25۰/۰۱67۸7، ص۱۰(. در سال های پس از مشروطه، منزل میرزامهدی یکی از 
مهم ترین مکان های عرض تظلم و رسیدگی به مشکلات بود و نشانی پاکت نامه های 
مربوط به اعضای خاندان در کوچۀ میرزایی، بانام او نوشته می شد )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، 
۱۴۰2(. در اواخر دورۀ قاجار، خانۀ میرزامهدی به مانند اجدادش، مکان بست نشینی متهمان 
بود و مأموران جرئت نداشتند بست نشینی را بشکنند. این حریم را به نظر می رسد، یک بار 
احمد کسروی رئیس عدلیۀ زنجان )۱3۰۰-۱3۰۱ش( شکست و مجرمی را به زندان روانه 
کرد )کسروی، ۱323، ص37(. میرزامهدی در جریان تعیین سلطنت رضاشاه، به همراه 
شش نفر دیگر از متنفذان منطقه حضور داشت؛ ولی اندکی بعد در مراسم تاج گذاری 

1. منظور این که، در اخذ مالیات بر مردم 
سخت گرفتند و پس از جمع آوری به زنجان 

فرستادند.
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دعوت نشد و جهان شاه خان امیرافشار و سیدمحمد مجتهد به عنوان بزرگان زنجان حاضر 
شدند. این موضوع و بیرون کشیدن متهم با اعمال نفوذ احمد کسروی، از زوال تدریجی 
میرزایی ها نشان داشت؛ خاندانی که غالباً به عنوان اولین و مهم ترین نمایندگان منطقه، 
طرف شور و دعوت دربار قاجار بودند و حاکمان و مأموران جرئت نداشتند بستی را از 
خانۀ آن ها بیرون بکشند )امیرطهماسبی، ۱3۰5، صص ۴67 و 695؛ اسناد انجمن تاریخ و 

فرهنگ زنجان، ۱۴۰۱(.
میزان املاک شهریِ میرزامهدی از سایر متنفذان زنجانی بیشتر بود و شامل مغازه ها، 
زمین ها و خانه ها می شد. آگهی ثبت اراضی، تعیین حدود و موقعیت افراد و گروه های 
مختلف و تعیین تکلیف اراضی و واگذاری به دولت از سال ۱3۱۱ش به بعد، گواهی بر 
میزان ثروت میرزامهدی است )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2، پروین خمسه، س3، 
ش2۸۱، ۱۰دی ماه۱3۱2ش، ص5(. باوجوداین، میرزامهدی علاوه بر ستیزه های مالی با 
عموزادگانش، با برادرش میرزاعلی نیز اختلاف داشت )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2، 
با  بیشتر،  اندوختۀ  اقتصادی و تلاش برای  این ملاحظات  گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2(. 
مشارکت اندک در یاری به گروه های تهی دست و نداشتن همکاری و پشتیبانی لازم در 
جمع آوری اعانه برای ادامۀ فعالیت مراکز توانبخشی و درمانگاه ها نمود داشت؛ موضوعی 
از توانگران زنجانی در آن پیش گام بودند )پروین خمسه، س2، ش۱6۰،  که بسیاری 

۱۸مرداد۱3۱۱ش، ص3(.
سال  در  مجتهد-  میرزاابوالقاسم  نوادۀ  و  بازمانده  -مهم ترین  میرزامهدی  مرگ  با 
این خاندان روندی شتابان گرفت )زنجانی، ۱3۸۰، صص  انحطاط  ۱3۱9ش، زوال و 

۱62-۱63؛ موسوی زنجانی، ۱352، ص۴۰7؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.

7. دورۀ پهلوی، پایان حضور خاندان میرزایی در عرصۀ سیاست، جامعه و 
اقتصاد زنجان

با درگذشت میرزامهدی، فرزندانش محمد، حسین و ابوطالب به تحصیل علوم دینی 
پرداختند. محمد فرزند بزرگ، تولیت مساجد اجدادی را برعهده گرفت و در امور سیاسی 
و اجتماعی دخالتی نکرد )میرزایی، مصاحبه، ۱399؛ میرزایی، بی تا، ص۴(. ابوطالب فرزند 
کوچک نیز در زمان تحصیل در نجف، با بنیان گذار انقلاب اسلامی بر سر مسائل سیاسی 
اختلاف پیدا کرد و سال ۱355ش، به تبعید همیشگی و خودخواسته در انگلستان رهسپار 
شد )گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2؛ میرزایی، بی تا، ص۴(. حسین هم درس و دوست صمیمی 
بنیان گذار انقلاب اسلامی بود. او نیز غالباً در امور سیاسی و اجتماعی دخالتی نداشت. 
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مهم ترین حضور حسین در عرصۀ سیاست، مشارکت در صدور بیانیه و اعلامیه علیه فرقۀ 
دموکرات )آئین اسلام، ش۱۴3، ۱دی ماه۱325ش، ص۴؛ مرد امروز، ش۸۴، 9آذر۱325ش، 
ص3( و عضویت در جامعۀ روحانیت زنجان در ماه های پیروزی انقلاب اسلامی بود. 
فرزندانش نیز با مهاجرت تدریجی، به تحصیلات غیرحوزوی پرداختند )اسناد خاندان 
گل پسند،  ص22؛   ،۱3۴7 روحانی،  ص۴67؛   ،۱3۸6 بیات،  ۱۴۰2؛  زنجانی،  حسینی 

مصاحبه، ۱۴۰2، میرزایی، بی تا، ص5(.
ازمیان فرزندان میرزاابوالمکارم، با درگذشت ابراهیم، احمد به تهران رفت و به شغل 
دیوانی پرداخت و در سال ۱3۱7ش، کارمند ادارۀ آمار و ثبت احوال شد. ابوالقاسم نیز 
بعداز مهاجرت، در ادارات دولتی کارمند بود. کاظم در زنجان غالباً خانه نشین بود و با 
اندک درآمد املاک پدری از روستاها زندگی را می گذراند. ازمیان نوادگان، جمال الدین 
پسر ابراهیم پس از درآوردن رخت طلبگی، به همراه اسماعیل عموی کوچک خود به 
تحصیل علوم غیردینی پرداخت. کمال الدین فرزند ابراهیم نیز به عنوان کارمند ادارۀ ثبت 
در تبریز و اردبیل به کار مشغول شد )موسوی میرزایی، ۱326الف، صص ۱33-۱3۴؛ 
اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. ازمیان نوادگان در تهران، محمود فرزند کاظم به همراه 
جعفر فرزند حسین -نوۀ میرزا مهدی- به تحصیل مشغول بودند. او بعدها یکی از وکلای 
دادگستری شد )بحرینی، مصاحبه، ۱۴۰2؛ اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. ابوالفضایل 
فرزند ابوالقاسم نیز در مدرسۀ مبارکۀ اتحادیه و مسجد جامع زنجان تحصیل می کرد؛ ولی 
در نوجوانی درگذشت. نوگرایی هایِ عصر رضاشاه، در آموزش زنان خاندان میرزایی نیز 
تأثیر گذاشت و در این راستا دختران کاظم و ابوالقاسم در مدارس نسوان، قدسیه و مسعوده 

به یادگیری علوم جدید پرداختند )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
اجباری،  پوشش  اداری جدید،  تشکیل سازمان های  با  نوسازی های عصر رضاشاه 
اصلاحات داور در وزارت عدلیه، برچیدن محاکم شرع و نظارت دقیق بر اوقاف، نوادگان 
میرزاابوالقاسم را خواسته یا ناخواسته به کسب علوم جدید هدایت کرد. وضعیت نابه سامان 
شهر کوچک زنجان در مهاجرت ها بی تأثیر نبود. جمال الدین به اجبار لباس روحانیت را در 
مدرسۀ دارالفنون درآورد )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. اسمعیل دربارۀ وضعیت زنجان 
نوشت: »من و عیال خیال بازگشت نداریم و در طهران مشغول تحصیل هستیم. ... در زنجان 
مدرسۀ خوبی نیست و اگر هم باشد، تصدیق منحصر به مرکز است. به هر شکل که باشد، 
توقف بنده در طهران به مصلحت است« )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. با تغییر پیشه و 
لباس، انتخاب شهرت جدید دور از انتظار نبود. این موضوع خشم برخی از بازماندگان را 
برانگیخت. درمیان فرزندان و نوادگان، اسمعیل، احمد و کمال الدین شهرت »عزّی« مخفف 
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»عزّالدین« را برگزیدند. حسین در زنجان بانام »آقانجفی« شناخته شد )اسناد موزۀ مهرانۀ 
زنجان، ۱۴۰2(. ابوطالب فرزند میرزامهدی نیز در رشت بانام »زنجانی« خطاب شد. او با 
رهاکردن املاک و اراضی اجدادی، به زنجان بازنگشت. تغییر پیشه، شهرت و مهاجرت، 
برای میرزایی ها نتیجه ای ناخوشایند داشت؛ چنان که زنجانی ها این موضوع را به قطع علاقه و 

پشت کردن به نیاکان تعبیر کردند )اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰؛ گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2(.
وفات زودهنگام فرزندان و نوادگان، در زوال و انحطاط میرزایی ها تأثیر داشت. علاوه بر 
درگذشت فرزندان میرزاابوالقاسم در سنین 5۰ تا 7۰سالگی، جوان مرگی ابراهیم و وفات 
زودهنگام میرزامهدی، قطع علاقۀ میرزایی ها را تسریع کرد. دراین میان فوت ناگهانی ابوالفضایل 
پسر ابوالقاسم، تأثیری مهم بر حالات پدر گذاشت و او را به دنیا بی علاقه کرد )اسناد موزۀ مهرانۀ 
زنجان، ۱۴۰2(. چندی بعد محمد فرزند بزرگ میرزامهدی در سال ۱329ش )در میان سالی( 
درگذشت )اسناد خاندان میرزایی، ۱۴۰۰(. اختلاف میان اعضای خاندان، کدورت ها و جدایی ها 
را تشدید کرد. رویگردانی ها غالباً از اختلاف بر سر اموال اجدادی نظیر مساجد، اراضی شهری 
و روستایی، دکاکین، حمام ها، کاروان سراها و خانه ها نشئت می گرفت. ستیزه ها غالباً با میانه روی 
کاظم و احمد همراه بود؛ ولی سایر نوادگان میرزاابوالقاسم درمقابل یکدیگر صف آرایی می کردند. 
اسماعیل با مشکلات مداوم مالی، از ابوالقاسم ناراحت بود. ابوالقاسم با عموزاده اش میرزامهدی 
اختلاف داشت و میرزامهدی نیز با برادرش علی به مصالحه حاضر نبود )اسناد موزۀ مهرانۀ 

زنجان، ۱۴۰2؛ گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2(.
اجدادی  روستاهای  و  زمین ها  بر  مستقیمی  نظارت  نوادگان،  مهاجرت  باتوجه به 
انجام نمی شد و به دلیل دوری، سفارش ها با نامه نگاری انجام می شد؛ بنابراین سوءاستفادۀ 
 .)۱۴۰2 زنجان،  مهرانۀ  موزۀ  )اسناد  نبود  انتظار  از  دور  درآمدها  کاهش  و  فرودستان 
دراین میان اشتغال به تحصیل، پرداختن به مشاغل دیگر را دشوار می کرد؛ بنابراین وضعیت 
مالی نوادگان مساعد نبود. اسماعیل و کمال الدین با زن و فرزند در مضیقه بودند. اسماعیل 
در نامه ای ضمن تأکید بر فروش کتاب خانه، نوشت: »خدا شاهد است پاکت و کاغذ ندارم. 
اغلب از طلبکاران دعاگو هستم... نه زغال دارم، نه هیزم دارم، هوا سرد است، مختصر هیچ 

ندارم« )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
کشت  وضعیت  بیست،  دهۀ  نخست  نیمۀ  در  کشور  بحرانی  اوضاع  باتوجه به 
به  بهره  پرداخت  از  روستائیان  درنتیجه  بود؛  نامساعد  کشاورزان  درآمد  و  محصولات 
میرزایی ها ناتوان بودند )عظیمی، ۱37۴، ص63؛ مکی، ۱37۴، ج۸، ص269؛ اسناد موزۀ 
مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. کاظم علاوه بر این مشکلات، محکمۀ شرع زمان پدر را نداشت و 
با ادامۀ تحصیلات حوزوی و داشتن زن و فرزند، به سختی زندگی می کرد. در اسناد کاظم، 
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فیش های پرداختی دواخانۀ محمود عطائی واقع در بازار قیصریۀ زنجان وجود دارد که 
نسخه ها به عنوان قرض و نسیه صادر شده است. کاظم برخی اوقات بدهکار بود و چندین 
بار اخطاریۀ پرداخت آبونمان روزنامۀ اطلاعات، شهریۀ فرزندان در مدرسۀ توفیق و برگۀ 
احضاریه از عدلیه را دریافت کرد. در یکی از احضاریه ها، به ۸33/۸5 ریال تأخیر و 2۰۰ 
ریال جریمه محکوم شده بود )اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(. گشاده دستی و کمک به 
نیازمندان، ویژگی برجستۀ خاندان میرزایی بود؛ ولی این خصیصه در سال های عسرت و 
افزایش فشار مالی با سختی همراه بود. خوانین مظفری در سال های پس از مشروطه چندین 
بار از مساعدت میرزایی ها بهره مند شدند؛ ولی ادامۀ این روند غیرممکن به نظر می رسید 

)اسناد موزۀ مهرانۀ زنجان، ۱۴۰2(.
وجود محاکم شرع، تحصیل و تدریس در حوزه ها و ارتباط با گروه های شهری و 
روستایی، سلوک نامناسب را برنمی تابید. برخی از میرزایی ها، اهل مدارا و سازش نبودند؛ 
بنابراین خسارت های جبران ناپذیری را متحمل شدند. علاوه بر رفتار میرزاابوطالب که 
با مرگ مشکوک درگذشت )موسوی میرزایی، ۱326ب، ص۴۴؛ عزیزالسلطان، ۱376، 
با  مواجهه  در  میرزاابوالقاسم،  نوادگان  از  برخی  ج2، ص2۰۰۰(، غرور و خودپسندی 
مردم و اعضای خاندان و دوستان وجود داشت. حاضرجوابی و پرشوری ابوطالب فرزند 
میرزامهدی دربین علما شهره بود؛ ولی رفتار نادرست و دور از انتظار دورۀ طلبگی او با 
بنیان گذار انقلاب اسلامی، به تبعید خودخواسته و بی بازگشت به انگلستان انجامید )شبیری 

زنجانی، ۱393، ج3، ص36۸؛ گل پسند، مصاحبه، ۱۴۰2(.

شکل 1
شجره نامه خانواده میرزایی
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8. نتیجه گیری
سادات میرزایی از اوایل عصر صفوی، با مهاجرت از عراق وارد زنجان شدند و به تدریج 
در حوزه های دین و سیاست موردتوجه قرار گرفتند. در عصر قاجار و اوایل دورۀ پهلوی، 
این خاندان به دلیلِ شهرت و جایگاه میرزاابوالقاسم مجتهد، بانام »میرزایی« شناخته می شدند. 
میرزاابوالقاسم به دلیل اهمیت و جایگاه علما در اواسط دورۀ قاجار، با مرتبۀ علمی و مذهبی 
بالا، غالباً موردتوجه و طرف مشورت ناصرالدین شاه قاجار و درباریان بود و تا پایان عمر نیز 

به عنوان مهم ترین شخصیت مذهبی منطقۀ خمسه، به سامان بخشی امور مردم می پرداخت.
با مرگ میرزاابوالقاسم، زوال و انحطاط خاندان میرزایی آغاز شد. ازبین سه فرزند، ابوطالب 
با مهاجرت به تهران، از برادران جدا شد و چند سال بعد، ابوعبدالله در میان سالی درگذشت. 
ابوالمکارم تنها فرزند باقی مانده در زنجان -که محکمه و مسجد پدر و ریاست خاندان را برعهده 
داشت- باوجودِ داشتن خصایل اخلاقی نیک و میانه روی، جایگاه و اعتبار پدر را به دست نیاورد. 
مضافاً این که علمایی نظیر ملاقربان علی با شهرت تدریجی، به عنوان رقیبی مهم شناخته شدند و 

گروه های شهری و روستایی به جرگۀ طرفداران ملاقربان علی پیوستند.
جنبش مشروطه به ضرر خاندان میرزایی تمام شد؛ زیرا میرزاابوطالب در تهران و 
میرزاابوالمکارم در زنجان، با کنش ها و رویۀ متضاد، انحطاط خاندان را تسریع کردند. ابوطالب 
از رهبران ضدمشروطه، در سودای شهرت و مقام و با هم سویی با آرمان اتحاد اسلامیِ 
سیدجمال الدین اسدآبادی، با مرگ مشکوک درگذشت و میرزاابوالمکارم با مخالفت با جریان 
ضدمشروطه، درمقابل ملاقربان علی به عنوان محبوب ترین و تأثیرگذارترین روحانی زنجان قرار 
گرفت. تبعید ملاقربان علی به ضرر خاندان میرزایی تمام شد؛ زیرا زنجانی ها میرزاابوالمکارم را 

به عنوان مهم ترین رقیب و مخالف ملاقربان علی، متهم اصلی این جریان شناختند.
با مرگ فرزندان میرزاابوالقاسم و شهرت تدریجی میرزامهدی نواده اش، ریاست و 
محکمۀ اجدادی به این بزرگ ترین نواده رسید؛ ولی زوال این خاندان به دلیلِ رقابت های 
اقتصادی بازماندگان بر سر میراث اجدادی ادامه داشت. با عنایت به سنین پایین نوادگان و 
نوسازی های اوایل عصر رضاشاه، میرزایی ها با رهاکردن پیشۀ اجدادی، به سَمتِ فراگیری 
علوم جدید رفتند. تحصیل در شهرهای مهم و استخدام در سازمان های دولتی، موجب 
قطع علاقۀ نوادگان و مهاجرت از زنجان شد. این موضوع با بی توجهی به نظارت مستقیم 
بر روستاهای اجدادی، کاهش درآمدها را درپی داشت و بر بنیان های اقتصادی خاندان تأثیر 
گذاشت. ازسوی دیگر، وضع مالیات در کنار قحطی و بحران سال های پس از مشروطه، با عدم 
تمکین رعیتِ وابسته به زمین و تهاجم سواران عشایر به روستاها و تحریک کردن روستاییان 
به طغیان دربرابر زمین داران، موجب بی میلی نوادگان خاندان میرزایی به نگهداری از اراضی 
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خاندانی شد. با بسته شدن محاکم شرع و خلع لباس روحانیت در عصر رضاشاه، نوادگان 
میرزاابوالقاسم با تغییر نام خانوادگی، دوری ها و قطع علاقه ها را تسریع کردند. مرگ زودرس 
برخی از اعضای خاندان و خُلق نامناسب عده ای دیگر، بر زوال موقعیت اجتماعی میرزایی ها 
تأثیر گذاشت؛ بنابراین با مرگ تدریجی نسل دوم از بازماندگان میرزاابوالقاسم، جایگاه بالای 

دینی و سیاسی میرزایی ها از جامعۀ زنجان برچیده شد.
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